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من چطوری ‌هستم؟

دیگران تو را چگونه می‌شناسند؟

دختر در آیینۀ کلام خوبان

ریحانۀ الهی

 خدا تو را برای پدر و مادرت این‌گونه پسندید

 رهاورد این سفر

دختری محبوب خدا

حسن مَطلع ذی‌قعده است
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می‌گویند دخترها حساس‌اند. 
بعضی‌ها می‌گویند دخترها لوس‌اند، 

بابایی‌اند و دوست‌داشتنی و پُر از عاطفه و احساس.
شاید درست بگویند، شاید هم نه!

می‌خواهی ببینی خصوصیات دخترها چیست؟
می‌خواهی خودت را بشناسی؟



5

من چطوری ‌هستم؟

حتماً این پرسش را بارها از خودت پرسیده‌ای.
اســت  بســیار مهــم  برایــت  را می‌گذرانــی کــه  از عمــرت  روزهایــی  تــو 
ــف  ــای مختل ــش را در زمینه‌ه ــن پرس ــاید ای ــتی« و ش ــوری هس ــی »چط بدان
از خــودت بپرســی: دربــارۀ قیافــه‌ات، پوشــش و ظاهــرت، ادب و معاشــرتت، 

. و...  علم‌آمــوزی‌ات  و  درس‌خوانــدن 
ایــن کتــاب ســفر کوتاهــی اســت بــه درون تــو؛ برای‌اینکــه بدانــی »چــه 
بــه نتیجــه می‌رســی کــه  را کــه بدانــی، خــودت  ایــن  ‌کســی هســتی«. 

باشــی«!  »چطــوری 
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دیگران تو را چگونه می‌شناسند؟

فکــر و خیــال بعضــی از دخترهــا صَــرف ایــن می‌شــود کــه بقیــه آن‌هــا را 
چطــور می‌بیننــد و درباره‌شــان چــه قضاوتــی می‌کننــد؟ دوستشــان دارنــد یــا 
نــه؟ ایــن دخترهــا می‌خواهنــد ببیننــد چقــدر آن‌طــور کــه فکــر می‌کننــد، در 

خانــواده محبوبیــت دارنــد.
تــا حــالا تــاش کــرده‌ای که ببینی فکر دیگــران دربارۀ تــو و ویژگی‌هایت 

چیســت و از چــه زاویــه‌ای بــه تو و خصوصیاتت نگاه می‌کنند؟
البتــه شــاید همــۀ چیزهایــی کــه دربــارۀ تــو می‌گوینــد، واقعیــت نداشــته 
باشــد؛ ولــی دانســتن آن‌هــا ضــرری نــدارد. مثــاً شــاید از پــدرت، مــادرت، 
بــرادرت، خواهــرت یــا دوســتت ایــن جمــات را دربــارۀ خــودت شــنیده باشــی:
ــت،  ــاز اس ــا لج‌ب ــی وقت‌ه ــت، بعض ــی اس ــت، عاطف ــته اس ــواده وابس ــه خان ب
کمک‌حــال اســت، بعضــی وقت‌هــا‌ خودســر و خــودرأی اســت، احساســاتی 
اســت، بابایــی اســت، دوست‌‌داشــتنی اســت، ترسوســت، مهربــان اســت، 
اهل تمیزی اســت، لوس اســت، پُرحرف‌ اســت، دلســوز همه اســت، دوســتِ 
خوبــی اســت، روی قیافــه‌‌اش خیلــی حســاس اســت، اســتقلال‌طلب اســت، 



7

بــه دوســتانش وابســته اســت،خیلی پُرجنب‌و‌جــوش اســت.
شــاید بعضــی از ایــن خصوصیــات کــه گفتــه شــد یــا خیلــی ویژگی‌هــای 
دیگــر کــه می‌گوینــد و اینجــا نگفتیــم، در تــو وجــود نداشــته باشــد؛ امــا 
تأییــد کرده‌انــد کــه روحیــۀ  درهرحــال، اعضــای خانــه و روان‌شناســان 
دختــران بــا پســران تفــاوت دارد و همــان ویژگی‌هــای آن‌هاســت کــه بــا بقیه 
متفاوتشــان می‌کنــد: احساســاتی‌بودن و پُرحرفی‌کــردن و عاطفی‌بــودن 
و...، همه‌و‌همــه از تــو چیــزی می‌ســازد کــه تــو را بــه خــودت می‌شناســاند و 

فــرق تــو را بــا بقیــه نشــان می‌دهــد.
آخــر می‌دانــی هیچ‌کس مثل تو نیســت. تو کســی هســتی شــبیه خــودت. 
هرکــس تــو را دیــده یــا وصفــت را شــنیده، از تــو نشــانی‌ای داده اســت؛ مــادر 
بــوده اســت یــا پــدر، خواهــر بــوده اســت یــا بــرادر یــا هرکــس دیگــری، فرقــی 
نمی‌کنــد. مهــم ایــن اســت کــه آن نشــانی‌ها درســت باشــد. نشــانیِ درســت 

تــو ایــن اســت:

 . �ن �ت ‌دا�ش را�ن و لط�ی�ف و دوست هار، �ب ه �ب �ی �ب
، �ش �ت هس�ت  د�خ

. ر و مادر�ت ای �پ ا�ن الهی �ب و�ش م�ۀ �ج �ش ی:  �چ �ت   کو�ث

دوســت‌ داری بدانــی بهترین‌هــای عالَــم دربــاره‌ات تــو چــه می‌گوینــد و تــو را 
چگونــه می‌شناســند؟ پــس بــا ایــن ســطرهای نورانــی همــراه شــو.
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دختر در آیینۀ کلام خوبان

خدای خوبان و خوبان، تو را این‌گونه می‌شناسند:
۱. هدیۀ الهی

هدیه نشان دوست‌داشتن است و نشانۀ انتخاب:
Mُقُ ما یَشاء

ُ
ل خدا هرچه را بخواهد، خَلق می‌کند: Nیَ�خْ

و به هرکه بخواهد، هدیه می‌دهد.
دختر از همان هدایایی است که خدا به هرکه بخواهد، می‌بخشد:

1M َکُو ر
ُ

نْ یَشاءُ الذّ بُ لَِ نْ یَشاءُ إِناثًا و یََ بُ لَِ Nیََ
چــه آهنــگ زیبایــی دارد: )بــه هرکــس بخواهــد، دختــر عطــا می‌کنــد و بــه 

هرکــس بخواهــد، پســر می‌دهــد.(
مهربان هستی‌بخش هدیه‌دادن دختر را مقدم بر پسر کرده است.

این مخلوق، پیش‌کشی است از طرف خداوند...
فرســتنده خــودش اســت و گیرنــده را نیــز خــودش انتخــاب می‌کنــد. چــه 

نعمتــی بهتــر از آنکــه خــدا تــو را هدیــه فرســتاده اســت بــرای پــدر و مــادرت!

رْضِ یَخْلُــقُ مــا یَشــاءُ یَهَــبُ لِمَــنْ یَشــاءُ إِناثًــا وَ یَهَــبُ لِمَــنْ 
َ ْ
ــماواتِ وَ ال 1. شــورا، N :۴۹لِِله مُلْــکُ السَّ

Mَکُــور
ُ

یَشــاءُ الذّ
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د. �ش گر  �ب ۀ لط�فی د�ی ا�ن �ش داو�ن هد�ی �قرار�ت داد �ت �ن و �خ

ی‌دهد.
�خواهد، �ن

�ن را می‌دهد؛ �ب هرکه �ن
آ
�خواهد، � �ب هرکه �ب

۲. انتخاب خدا
ــدمت  ــود، خـــ ــبانی ب ــالی‌که عصــ ــود. درحــ ــتری داده ب ــه او دخـــ ــدا ب خــــ
»اگــر  فرمودنــد:  او  ناراحتــی  دیــدن  بــا  حضــرت  رســید.   gامام‌صــادق
خــدا بــه تــو وحــی می‌کــرد کــه او برایــت فرزنــد انتخــاب کنــد یــا خــودت 

می‌گفتــی؟« چــه  می‌کنــی،  انتخــاب 
مرد گفت: »می‌گفتم خدا برایم انتخاب کند.«

 ]
َّ

ــإِنَّ الَله ]عَــزَّ وَ جَــل پاســخ امــام راســتی‌ها آبــی بــود بــر آتــش درونــش: »فَ
ــکَ.«1 )خداونــد متعــال بــرای تــو انتخــاب کــرد.(

َ
قَــدِ اخْتــارَ  ل

وقتــی کاری را بــه کســی بســپاریم کــه از مــا داناتــر اســت، نتیجــه‌اش 
بهتریــن خواهــد شــد و اینکــه خــدا به کســی دختــر داده، یعنی خــودش برای 

او انتخــاب کــرده اســت.

�ب کرده است خ �ت ای �ت ا�ن دا �ب ا�یگاهی است که �خ ا�ی�ن �ج

! ا�یگاهی است ه �ج ه می‌دا�ن �چ و �ت �چ

1. محمد‌بنی‌عقــوب کلینــی، الکافــى، ج۶، ص۶؛ احمدبن‌محمدبن‌فهــد اســدی حلــی، عــدة الداعی 
و نجاح الســاعی، ص۹۰.
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۳. نشانۀ مهر
»خداونــد متعــال بیــش از اینکــه بــا مردهــا مهربــان باشــد، با خانم‌هــا مهربان‌ 
اســت و اگــر مــردی موفــق شــود کــه خانمــی از محارمــش مثل همســر، مــادر، 
خواهــر، دختــر، عمــه یــا خاله‌ را شــاد کند، خداوند متعــال در قیامت او را شــاد 

خواهد کــرد.«1
قــول  از   gامام‌رضــا کــه  عجیــب  اســت  بشــارتی  لطیــف،  بیــان  ایــن 

کرده‌انــد. نقــل   ‌پیامبــر
‌�ت است �ب �ت �ن مهر�ب

. د �ب �ت �ن �ش ‌�ت �ب �ن �ت مهر�ب

۴. دوست‌داشتنی
ــد  ــد کــه خداون ــدری می‌کردن ــۀ پ ــر خــود را بدرق ــای خی ــر اکــرم دع پیامب
بَنــاتِ.«2 

ْ
بَا ال

َ
توفیــق داشــتنِ دختــر یــا دخترانــی را بــه او داده بود: »رَحِــمَ الُله أ

)رحمــت خداونــد بــر پــدرِ دختــران.( آنــگاه پــس از ایــن دعــای پُرافتخــار برای 
بَنــاتُ مُبــارَکاتٌ 

ْ
ل
َ
پــدران، از ســر مهــر و عطوفــت همیشــگی می‌فرمودنــد: »أ
بــاتٌ.« )دختــران برکاتــی دوست‌داشــتنی هســتند.( بَّ مَُ

فُ مِنْهُ عَلَى 
َ
رْأ

َ
نــاثِ أ ِ

ْ
1. محمد‌بنی‌عقــوب کلینــی، الکافــى، ج۶، ص۶:  »إِنَّ الَله تَبــارَکَ وَ تَعالَــى عَلَى ال

حَهُ الُله تَعالَى یَــوْمَ الْقِیامَةِ.«  فَرَّ
َّ

ةٍ بَیْنَــهُ وَ بَیْنَها حُرْمَــةٌ إِل
َ
کُــورِ وَ مــا مِــنْ رَجُــلٍ یُدْخِــلُ فَرْحَــةً عَلَــى امْرَأ

ُ
الذّ

بَا 
َ
2. میرزاحســین نوری طبرســی، مســتدرک الوســائل و مســتنبط المســائل، ج۱۵، ص۱۱۵: »رَحِمَ الُله أ

ــرَاتٌ وَ هُنَّ الْباقِیــاتُ الصّالِحاتُ.«
َ

بــاتٌ وَ الْبَنُونَ مُبَشّ لْبَنــاتُ مُبــارَکاتٌ مُحَبَّ
َ
الْبَنــاتِ أ
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خوشا به حال پدرانی که از این نعمت دوست‌داشتنی بهره‌مندند!
�ن �ت ‌دا�ش : دوست �ت هس�ت د�خ

. ک�ت �ی و �ب
ُ از� �خ

و �پ
۵. گل لطیف

لطیفــش.  بــرگ  به‌ظرافــت  لطیف‌انــد؛  بهــاری،  گل  همچــون  دختــران 
نــدارد. تــو ســازگاری  بــا  خشــن‌بودن 

را ریحانــه معرفــی کرده‌انــد:  زنــان   gامیرمؤمنــان، علی‌بن‌أبی‌طالــب
یْسَــتْ بِقَهْرمانَةٍ.«1 )زن گل بهاری اســت، نه قهرمانی زورآزما.(

َ
یْحانَةٌ وَ ل ةُ رَ

َ
لَمرْأ

َ
»أ

او در خانــواده مســئولیت‌پذیر اســت؛ ولــی بــرای انجــام‌دادن کارهــای 
ســخت آفریــده نشــده اســت. ایــن جایــگاه دختــر در خانــواده اســت.

: هرما�ن
‌ای، �ن �ق حا�ن �ت  ر  �ی

ل گل. درست م�ث
۶. دسته‌گل خوش‌بو

گل نه‌تنهــا زیباســت، بلکــه عطــر خوبــی هــم دارد. هدیــه‌ای اســت کــه 
پــروردگار بی‌همتــا از بهشــت بــرای بنــدگان خــود فرســتاده اســت.

مْــرِ مــا یُجــاوِزُ نَفْسَــها... 
َ ْ
ةَ مِــنَ ال

َ
ــکِ الْمَــرْأ 1. محمد‌بنی‌عقــوب کلینــی، الکافــى، ج۵، ص۵۱۰: »لا تُمَلِّ

ةَ رَیْحَانَــةٌ وَ لَیْسَــتْ بِقَهْرَمانَــةٍ... .«
َ
فَــإِنَّ الْمَــرْأ
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خداوند به »جارود منذر« دختری داده بود. او ناراحت بود. 
امام‌صــادقg وقتــی او را دیدنــد، فرمودنــد: »شــنیده‌ام خــدا به تو دختری 
داده اســت و تــو ناراحتــی! ]خوش‌حــال بــاش کــه پــروردگار[ دســته‌گل 
خوش‌بویــی بــه تــو عطــا کــرده اســت کــه عطــرش می‌توانــد سرمســتت کنــد 

و رزقــش نیــز به‌دســت خداونــد متعــال اســت... .«1

د چ �ی �پ ا�ن �ب ود�ت در �خ طا�ب�ت کرد �ت عطر و�ج
حا�ن �خ ر �ی

د و همه را سر مس�ت ک�ن

. �ت �ش �ی ر را �ب و �پ

۷. نیکی ماندگار
خوب‌بــودن، انســان را همیشــگی می‌کنــد. به‌ســراغ چیزهایــی برویــد کــه 

باقــی می‌مانــد، یعنــی نیکی‌هــای مانــدگار.
به این کلام خدای مهربان توجه کن:

الِاتُ خَیْرٌ  باقِیاتُ الصَّ
ْ
نْیــا وَ ال یــاةِ الدُّ َ ینَــةُ الْ بَنُــونَ زِ

ْ
 وَ ال

ُ
ــال

ْ
ل

َ
Nأ

2  M
ً

مَل
َ
ــکَ ثَوابًــا وَ خَیْــرٌ أ بِّ عِنْــدَ رَ

مــال و فرزنــد زینــت زندگــی دنیاســت و باقیــات الصالحات 

ــهُ وُلِــدَ لَــکَ ابْنَــةٌ فَتُسْــخِطُها وَ مــا عَلَیْــکَ  نَّ
َ
1. محمد‌بنی‌عقــوب کلینــی، الکافــى، ج۶، ص۶: »بَلَغَنِــى أ

با بَنــاتٍ.« 
َ
ها وَ قَــدْ کُفِیــتَ رِزْقَهــا وَ قَــدْ کانَ رَسُــولُ الِله أ مِنْهــا رَیْحانَــةٌ تَشَــمُّ

2. کهف، ۴۶.
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)ارزش‌هــای پایــدار و شایســته( ثوابــش نــزد پــروردگارت 
بهتــر و امیدبخش‌تــر اســت!

مشــهور اســت کــه منظــور خــدا از کلمــۀ »بَنُون« پســران اســت. اما نیکی‌های 
الِات« چیســت؟ مانــدگار یعنی همان »باقِیاتُ الصَّ

پیامبــر مهربانی‌‌هــا بــا کنارهم‌گذاشــتن این کلمــات، حقیقتــی را برای 
پــدر و مادرهــا روشــن کرده‌انــد: »باقِیــاتُ الصّالِحــات« دختران هســتند.1

دختــران صالــح، دخترانــی هســتند کــه هــم پــاداش آن‌هــا و هــم بــرکات 
نیکــی کــه بــرای پــدر و مــادر به‌جــا می‌گذارنــد، مانــدگار اســت.

ر و مادر  ای �پ ی �ب �ش ی �ب دا�ش ا�ت الصالحا�ت �قرار داد �ت هم �پ �ی
�ق �ت را �ب

‌ها! �ن �ت �آ �ب
 عا�ق

غ
را� د�ۀ �چ �ن ‌ک�ن �ن و هم رو�ش

8. سرشار از لطف
بهتربــودنِ تــو نشــانۀ برتــری‌ات نیســت. ‌دلیــل ایــن بهتربــودن، خصوصیات 

ویــژۀ توســت.
وقتــی بــه پیامبرمــان می‌گفتنــد کســی دختــردار شــده اســت، بــا نگاهــی 

بَا 
َ
1. میرزاحســین نوری طبرســی، مســتدرک الوســائل و مســتنبط المســائل، ج۱۵، ص۱۱۵: »رَحِمَ الُله أ

ــرَاتٌ وَ هُنَّ الْباقِیــاتُ الصّالِحاتُ.«
َ

بــاتٌ وَ الْبَنُونَ مُبَشّ لْبَنــاتُ مُبــارَکاتٌ مُحَبَّ
َ
الْبَنــاتِ أ
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معرفــی  خــوب  فرزنــدان  را  دختــران  شــادی،  لبخنــد  از  سرشــار  و  پدرانــه 
می‌کردنــد: »نِعْــمَ الْوَلَــدُ البَنــات.«

را  عالــم  دل  و  می‌گفتنــد  دختــران«  »خوب‌انــد  یــک  پیامبــر  به‌بــه! 
می‌بردنــد؛ ســپس بــا آهنگــی زیبــا، ویژگی‌هــای دختــر را معرفــی می‌کردنــد: 

یــاتٌ.«1   ِ
ّ
ــزاتٌ مُونِســاتٌ مُبــارَکاتٌ مُفَل هِّ

فــاتٌ‏[ مُجَ طِّ
َ
فــاتٌ ]مُتَل طَّ

َ
»مُل

دختران، خوب فرزندانی هستند؛ زیرا:
فات‌اند: سرشار از لطف‌اند؛ مُلَطَّ

زات‌اند: آمادۀ کمک ]به پدر و مادر[ هستند؛ مُجَهِّ
مُونِســات‌اند: ]بــا پــدر و مــادر[ اُنــس می‌گیرنــد. حتــی وقتــی بــزرگ شــوند و 

بــه خانــۀ شــوهر برونــد، بیشــتر بــه پــدر و مــادر انــس می‌گیرنــد؛
مُبارَکات‌اند:  بابرکت‌اند؛

یات‌‎اند: نظافت‌گر و ریزبین و ظریف‌کارند. مُفَلِّ
رِّضات« و »مُبْدِيات« خوانده‌اند:2 

در جایی دیگر نیز دختران را »مَُ
ضات‌اند:  از اهل‌خانه پرستاری می‌کنند؛ مُمَرِّ

مُبْدِیات‌اند: ]در محبت و اُنس[ پیش‌قدم‌اند.

1. احمدبن‌محمدبن‌فهد اسدی حلی، عدة الداعی و نجاح الساعی، ص۸۹.
2. میرزاحســین نــوری طبرســی، مســتدرک الوســائل و مســتنبط المســائل، ج۱۵، ص۱۱۵: »نِعْــمَ الْوَلَــدُ 

ضــاتٌ مُبْدِيــاتٌ.« الْبَنــاتُ مُلْطِفــاتٌ مُؤْنِســاتٌ مُمَرِّ



15

عــاوه بــر ایــن ویژگی‌هــا حضــرت امیرg نیــز از قول رســول خدا دختــران را 
»باکِیــات« نامیده‌انــد؛1 زیــرا آن‌هــا بــا گریــه اُنس بیشــتری دارند.

د �ن ی می‌ک�ن
و�ب معر  ݣݣݣݣݣݣݣݣ�ف ی �خ �ن رز� �ت را �ف

د. �ن ن و اکرام�ت ک�ن ا�ن در�ت را �ب �ت �قَ

9. بهتر از هزار چیز
بهتــر از هــزار چیــز ‌بــودن، یعنــی چیــزی بــا تــو برابــری نمی‌کنــد؛ البتــه 
اگــر خــوب تربیــت شــده باشــی. ســخنان پیامبــر اکــرم همیــن معنــا 
را می‌رســاند؛ آنجاکــه می‌فرماینــد: »کســی‌که دختــری داشــته باشــد، 
بــرای او ]در پیشــگاه خداونــد متعــال[ از به‌جــاآوردن هــزار حــج، شــرکت 
در هــزار جنــگِ همــراه بــا پیامبــر، هــزار قربانــی در راه خــدا و نیــز هــزار بــار 

مهمانــی‌دادن بهتــر اســت.«2
خداونــد  دارد،  دختــری  »کســی‌که  می‌فرماینــد:  دیگــر  جایــی  در  یــا 

1. میرزاحســین نــوری طبرســی، مســتدرک الوســائل و مســتنبط المســائل، ج۱۵، ص۱۱۵: »نِعْــمَ الْوَلَــدُ 
ــزاتٌ مُؤْنِســاتٌ باكِيــاتٌ مُبــارَكاتٌ‌.« الْبَنــاتُ مُلْطِفــاتٌ مُجَهِّ

2. سيدحســين طباطبايــى بروجــردى و دیگــران، جامــع أحاديــث الشــيعة، به‌تحقیــق و تصحیــح 
مســتنبط  و  الوســائل  مســتدرک  طبرســی،  نــوری  حســین  ص648؛  ج۲۶،  محققــان،  از  جمعــی 
لْــفِ غَــزْوَةٍ وَ 

َ
ــةٍ وَ أ لْــفِ حَجَّ

َ
المســائل، ج۱۵، ص۱۱۵: »مَــنْ‏ كَانَــتْ‏ لَــهُ‏ ابْنَــةٌ وَاحِــدَةٌ كَانَــتْ خَيْــراً لَــهُ مِــنْ أ

ــةٍ.« ــفِ ضِيَافَ لْ
َ
ــةٍ وَ أ ــفِ بَدَنَ لْ

َ
أ
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ــاری می‌رســاند، برکــت می‌دهــد و  ــه او کمــک می‌کنــد، ی ــژه[ ب ]به‌طــور وی
می‌آمــرزدش.«1

مــژدۀ رســول مهربانی‌هــا بــه پــدر و مادرانــی کــه ســه دختــر را نیکــو 
تربیــت کننــد، شــنیده‌ای؟ این بشــارت کافی اســت تا قــدر خــودت را بدانی: 
»هرکــه موفــق شــود ســه دختــر را ]به‌خوبــی[ سرپرســتی کنــد، ســه بوســتان 
بهشــتی بــه او داده می‌شــود کــه هرکــدام از آن‌هــا از همــۀ دنیــا و هرچــه در آن 

ــر اســت.«2 اســت، بزرگ‌ت

ه است س�ت ا دا�ن �ی
ام د�ن ه�ت از� �ت �ت را �ب

ا�ن دهد. �ش �ت را �ن د�ن اص‌�ب �ت �خ

10. برکت‌آور
ابی‌هریــره روایتــی از پیامبــر اکــرم نقــل کــرده اســت کــه تــو در آن برکت‌آور 
خانــه معرفــی شــده‌ای: »خانــه‌ای نیســت کــه دخترانــی در آن باشــند، مگــر 

1 . سيدحســين طباطبايــى بروجــردى و دیگــران، جامــع أحاديــث الشــيعة، به‌تحقیــق و تصحیــح 
مســتنبط  و  الوســائل  مســتدرک  طبرســی،  نــوری  حســین  ص648؛  ج۲۶،  محققــان،  از  جمعــی 

المســائل، ج۱۵، ص۱۱۵: »مَــنْ کانَ لَــهُ‏ ابْنَــةٌ فَــالُله‏ فِــی عَوْنِــهِ وَ نُصْرَتِــهِ وَ بَرَكَتِــهِ وَ مَغْفِرَتِــهِ.«
2. سيدحســين طباطبايــى بروجــردى و دیگــران، جامــع أحاديــث الشــيعة، به‌تحقیــق و تصحیــح 
جمعــی از محققــان، ج۲۶، ص6۵۰؛ میرزاحســین نــوری طبرســی، مســتدرک الوســائل و مســتنبط 
 رَوْضَــةٍ 

ُ
ــةِ كُلّ المســائل ، ج۱۵، ص۱۱۵: »مَــنْ عــالَ ثَــاثَ بَنــاتٍ يُعْطَــ‏ى ثَــاثَ‏ رَوْضــاتٍ‏ مِــنْ رِيــاضِ الْجَنَّ

نْيــا وَ مــا فِيهــا.«
ُ

وْسَــعُ مِــنَ الدّ
َ
أ
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اینکــه هــر روز دوازده برکــت و رحمــت از آســمان بــر آن خانــه نــازل می‌شــود و 
]عجیب‌تــر آنکــه[ زیــارت فرشــته‌ها از ایــن خانــه ]و خانــواده[ قطــع نمی‌شــود 
و بــرای پدرشــان ]کــه حــق تربیتــیِ آن‌هــا را ادا کنــد[، در هــر روز و شــب، 

عبــادت یــک ســال را می‌نویســند.«1

رار داد ک�ت �ق ای �ب عی �ب �ب
ا�یگاه�ت را م�ن �ج

د. مور ک�ن ر�ت �ت م�أ �ی ای ز� �ش را �ب گا�ن �ت ر�ش �ت �ف

 
َّ

ــنْ بَیْــتٍ فِیــهِ الْبَنــاتُ إِل 1. تاج‌الدیــن محمدبن‌محمــد شــعیری، جامــع الأخبــار، ص۱۰۵و۱۰۶: »مــا مِ
ــکَ  ــنْ ذَلِ ــارَةُ الْمَلائِکَــةِ مِ ــماءِ وَ لا یَنْقَطِــعُ زِی ــنَ السَّ ــةً مِ ــةً وَ رَحْمَ ــرَةَ بَرَکَ ــهِ اِثْنَتا عَشْ ــوْمٍ عَلَیْ  یَ

َ
ــتْ کُلّ نَزَلَ

 یَــوْمٍ وَ لَیْلَــةٍ عِبــادَةَ سَــنَةٍ.«
َ

بِیهِــمْ کُلّ
َ
الْبَیْــتِ یَکْتُبُــونَ لِ
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ر یحانۀ الهی

خدا مهربان است و با تو مهربان‌تر.
لطافت تو نشانه‌ای از مهربانی خداست.

تو آیه و علامتی شدی بر مهربانیِ خدا.
خدا تو را انتخاب کرد برای پدر و مادرت.

فهمیــدن جایــگاه تــو کار ســختی نیســت. دیــدن نشــانه‌ها و صفاتــی کــه در 
توســت و خوانــدن پیام‌هــای رســیده از آســمان، همه‌وهمــه راهنمایــی اســت 
کــه تــو را بــه خــودت نشــان می‌دهــد. خلقــت تــو  علامتــی اســت بــر کرامتت و 

شــفاعتی اســت بــرای پــدر و مــادرت.
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 خدا تو را برای پدر و مادرت این‌گونه پسندید

کار  هــم  خواهربــودن  نیســت.  کمــی  وظیفــۀ  دختر‌بــودن  دختــری!  تــو 
هرکســی نیســت. می‌خواهــی بدانــی خــدا تــو را در خانــه چگونــه می‌پســندد؟ 
خــدا تــو را بــرای اهل‌خانــه این‌گونــه پســندیده اســت: کمک‌حــال مــادر، 

مهربــان بــه پــدر، غم‌خــوار اهل‌خانــه، شوروشــوق خانــه، هنرمنــد و... .
بعضــی از دخترهــا هســتند کــه بــه خانــه رنگ‌وبــوی دیگــری می‌دهنــد: 
بــا همــه مهربان‌انــد، همــه دوستشــان دارنــد، مثــل گل بــه خانــه طــراوت و 
شــادابی می‌دهنــد و در دل همــه نفــوذ می‌کننــد؛ طوری‌کــه اگــر در خانــه 
نباشــند، انــگار همــه، چیــزی گــم کرده‌انــد و چــراغ خانه کم‌ســو شــده اســت!
مگــر ایــن دختــر چــه‌کار کــرده اســت؟ چــه‌کار کــرده اســت کــه این‌قــدر 
همــه برایــش دســت‌وپا می‌شــکنند؟ رفتــارش چه‌طــور بــوده کــه این‌قــدر 

تــوی دل همــه نفــوذ کــرده اســت؟
شــاید فکــر کنــی ایــن یــک دختــر  ایدئال اســت یا زندگــی ایدئالــی دارد که 
هیــچ مشــکلی در آن نیســت. حتمــاً بابایــش خیلــی دوســتش دارد و زیــادی 
مهربــان اســت. حتمــاً مامانــش خــوب اســت یــا بــرادرش بــا بقیــۀ برادرهــا 
فــرق دارد و همیشــه مواظــب خواهــرش اســت. چــه می‌دانــم! حتمــاً چیــزی 
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هســت؛ وگرنــه این‌طــوری نمی‌شــد. بعــد هــم این‌طــور نتیجــه بگیــری و بــا 
خــودت بگویــی: »خُــب همــه کــه در ایــن موقعیت‌هــا نیســتند. مــن هــم اگر 

جــای او بــودم، همان‌طــور بــودم.«
بــاور کــن خیلــی وقت‌هــا این‌طــور نیســت. مگــر می‌شــود در هیــچ خانه‌ای 
غــم نباشــد یــا همه‌چیــز ســر جــای خــودش باشــد؟! قطعــاً در همــۀ خانه‌هــا 
مشــکلاتی هســت. ممکــن اســت ایــن دختــر هــم مشــکلاتی داشــته باشــد 
ــکل  ــر به‌ش ــن دخت ــا ای ــند؛ ام ــاق باش ــم بداخ ــرادران او ه ــت ب ــن اس و ممک
دیگــری بــا همه‌چیــز رفتــار می‌کنــد: دلــش می‌خواهــد از اســتعدادی کــه 
خــدا بــه او داده اســت، خــوب اســتفاده کنــد. بــا اینکــه بابایــش مشــکلات 
مالــی و اقتصــادی دارد و بــا اینکــه بابایــش ممکــن اســت تنــد و خشــن باشــد 
یــا مــادرش ناراحــت، ایــن دختــر همیشــه تــاش می‌کنــد بــا محبت‌کــردن، 

فضــای خانــه را عــوض کنــد.
ــا خصوصیــات  ــو هــم مثــل ایــن دختــر باشــی؟ دختــری ب دوســت داری ت

خــودش، دختــری بــا صفــات دوست‌داشــتنی...
دختربــودن کار ســختی نیســت. خــودت هــم می‌دانــی. فقــط بایــد دقتــت 
را بیشــتر کنــی. ببیــن در وجــودت چه‌چیــزی داری کــه می‌توانــی بــا آن بــه 

همــه نشــان بدهــی باعــث شــادی زندگی‌شــان هســتی.

. ِ اوست
�ن ، مهر�ب ا�ن �ت در �خ ژ گی د�خ و�ی

. ه است �ت �ت گر�ف دا �ب اما�ن �ن را از� �خ ا�ی
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مهــر و عطوفــت اســتعدادی اســت کــه خــدا بــه دختــر داده اســت تــا هــر وقــت 
دوســت داشــت، از آن اســتفاده کنــد. مهربانــی ابــزاری اســت کــه دختــر بــا آن 

می‌توانــد جــای خیلــی چیزهــا را در زندگــی پــر کنــد.
انــرژی مثبــت ‌دادن هنــر دختــر اســت. ترزیــق ویتامیــن شــادی و خوشــی 
در خانــه، کار دختــر اســت. دختــر بــا وجــود ایــن اخــاق، می‌توانــد مشــکلاتی 
را کــه بــرای هرکــدام از بــرادر و خواهرهایــش یــا حتــی پــدر و مــادرش پیــش 
می‌آیــد، از بیــن ببــرد. ایــن، معجونــی اســت شــفا‌بخش بــرای همــه. بــرای 
دختــر هــم مثــل میــدان مســابقه اســت کــه می‌توانــد در آن به قهرمــان اصلی 

تبدیــل شــود.
وقتــی پســری ســر موضوعــی بــا بابا حرفش می‌شــود و حاضر نیســت کوتاه 
بیایــد و نزدیــک اســت کــه قهــر کنــد و...، ورود مهربانانــۀ خواهــرش تأثیــر 
زیــادی دارد. حتــی شــاید قبــاً بــا بــرادرش دعــوا هــم کــرده باشــد و دل پُــری 
از او داشــته باشــد؛ امــا اینجــا جــای تلافــی نیســت: جــای اســتفاده از اســتعداد 

اســت کــه بــرود و بــا یــک جملــه دل او را نــرم ‌کنــد.
ــرادرش خســته  ــا حتــی ب ــش ی ــا بابای ــان ی ــای مام اگــر دختــری از حرف‌ه
شــود و مــدام بــا آن‌هــا لــج کنــد یــا بگویــد: »اینــا خیلــی بــه مــن گیــر مــی‌دن!« 
چــه ‌کســی بهتــر از یــک خواهــر مهربــان می‌توانــد بــا گرفتــن دســت‌های او در 

دســت‌های خــودش یــا حتــی بغل‌کــردن او، خواهــرش را آرام کنــد؟
 این همان معجزۀ خواهربودن است.

این، معجون مهربانی یک خواهر است برای برادر و خواهرش.
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چــه شــجاعتی بالاتــر از اینکــه هــر روز دســت پــدر و مــادرت را ببوســی و 
چه‌کســی شایســته‌تر از آن‌هــا بــرای ‌دست‌بوســی. بوســیدن دســت پــدر و 
ــه والدیــن و  ــو ب مــادر در مناســبت‌های مختلــف، باعــث افزایــش محبــت ت
بیشترشــدن تواضعــت در مقابــل آن‌هــا خواهــد شــد. در اهمیــت ایــن عمــل، 
همیــن بــس کــه امام‌علــیg بوســیدن پــدر و مــادر را عبــادت دانســته‌اند.1

ی. �خ�ش �ت می‌�ب ا�ن مهر و عطو�ف ود�ت �ب �خ �ب �خ

 : ود�ش است ای �خ ز در �ج �ی گار همه‌�چ ، ا�ن �ت هس�ت و�ق

ا و... . ، ص�ف �ق ، ع�ش �ن مهر�ب

د �ن �ش �ن �ب سعی می‌ک�ن همه �ب هم مهر�ب

. �ن مهر هس�ت از� ا�ی غ� و �ت سر�آ

ص۴۲۲:  ج۱،  میرباقــری،  ســیدابراهیم  ترجمــۀ  الأخــاق،  مــکارم  طبرســی،  حســن‌بن‌‌فضل   .1
عِبــادَةٌ… .« الْوالِدَیْــنِ  قُبْلَــةُ  وَ  رَحْمَــةٌ...  »قُبْلَةُ الْوَلَــدِ 
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1. کمک‌حال مادر
تــو جــزوِ آن دســته دخترانــی هســتی کــه اگــر روزی مهمــان داشــته باشــند، 
خیــال مادرشــان راحــت اســت؟ مادرهــای ایــن دخترهــا می‌داننــد کــه بــا 
وجــود دخترشــان کارهــا برایشــان راحت‌تــر خواهــد بــود و بــه چنیــن فرزنــدی 
افتخــار مــی کننــد. وقتــی کــه می‌بیننــد خانــه از تمیــزی بــرق می‌زنــد، در دل 

می‌گوینــد: »دختــرم بــرای خــودش خانمــی شــده اســت.«
بــاز فکــر نکــن ایــن یــک دختــر ایدئــال اســت کــه در افســانه‌ها یافــت 
ــه  ــت ک ــت اس ــت. درس ــه اس ــناسِ خان ــر وظیفه‌ش ــن، دخت ــه، ای ــود. ن می‌ش
بعضــی وقت‌هــا درس دارد یــا خســته اســت؛ امــا درس‌خوانــدن بــرای او تنهــا 
وظیفــه یــا نقــش همیشــگی‌اش نیســت تــا همۀ زحمــات خانــه بــر دوش مادر 
باشــد و او مصرف‌کننــدۀ خدمــات. اگــر مــادر فقــط بــه کارهــای خــودش 
ــو انجــام ندهــد، چقــدر شــاکی  ــال ت بپــردازد و وظیفــۀ مــادری خــود را در قب
می‌شــوی؟ چقــدر او را بــه بی‌خیالــی متهــم می‌کنــی؟ بالاخــره هرکــدام از مــا 
وقتــی در خانــه هســتیم، وظایفــی را هــم برعهــده داریــم. همه‌چیــز به‌عهــدۀ 

مــادر یــا پــدر نیســت.
شــک نکــن اگــر بــا وجود همۀ خســتگی‌ و تمــام درس‌هایــت، کمک‌حال 
مــادرت باشــی، خــدا بــه وقتــت برکــت می‌دهــد و در درس هــم موفق‌تــر 

خواهــی بــود.
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2. مهربان به پدر
بابــا؟  مهربــون  دختــر  می‌شناســد؟  ویژگی‌هایــی  چــه  بــا  را  تــو  پــدرت 
دختــرۀ  ســربه‌هوا؟  دختــرۀ  چشم‌ســفید؟  دختــرۀ  بابــا؟  هم‌زبــون  دختــر 

؟ ش‌نکــن ف‌گو حر
چــه تصویــری از بابــا در ذهنــت بیشــتر مانده اســت؟ وقتی بابــا را می‌بینی، 

چــه‌کار می‌کنی؟
نکنــد تــو از آن دســته دخترانــی هســتی کــه حوصلــۀ دیــدن پدرشــان را 
ندارنــد و تــا پــدر می‌آیــد، زود به‌طــرف اتاقشــان می‌رونــد تــا او را نبیننــد! 
یــا اینکــه از تــرس، خــودت را جلــوی او آفتابــی نمی‌کنــی یــا نــه، مثــل 
بعضی‌هــای دیگــر اصــاً از جــای خــودت تــکان نمی‌خــوری و اگــر بابــا از تــو 

احوالــی پرســید، از روی اجبــار، ســری تــکان می‌دهــی!
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ــا  شــاید هــم از آن دخترانــی هســتی کــه این‌قــدر پــدر را دوســت دارنــد کــه ت
بــه خانــه می‌آیــد، بــا او گــرم می‌گیرنــد و بــا گفتــن یــک »خســته ‌نباشــید«، 

خودشــان را بیشــتر از همیشــه در دلــش جــا می‌کننــد.
ــت.  ــرده اس ــل ک ــم متص ــه ه ــر را ب ــدر و دخت ــودآگاه، پ ــۀ ناخ ــی جاذب نوع
آن‌هــا بــا هــم عالَمــی دارنــد. دختــر از بچگــی او را دوســت دارد؛ چــون پــدر 
برایــش مثــل کــوه اســت و بودنــش او را دلگــرم می‌کنــد. هســتیِ خــود را 
مدیــون او می‌دانــد. لبخنــدی کــه بــه صــورت پــدر می‌زنــد، تمــام خســتگی 
ــا برایــش نمــاد تــرس نیســت؛  ــن او بیــرون می‌کنــد. باب کار و زندگــی را از ت

بلکــه مظهــر عشــق اســت.
نگــو کــه ایــن، کارِ دخترلوس‌هاســت. اگــر می‌دانســتی وقتــی دختــری 
به‌طــرف پــدرش مــی‌رود تــا هرچــه را خریــده اســت، از دســتش بگیــرد، چــه 
حســی بــه او دســت می‌دهــد، ایــن کار را جــزوِ برنامه‌هــای همیشــگیِ خودت 
قــرار مــی‌دادی. بــا ایــن کار تــو، پــدرت خوش‌حــال می‌شــود و می‌گویــد: 

»دختــری بــزرگ کــرده‌ام کــه الحمــدلله مرهــم دلــم شــده اســت.«
او  بــرای  واژه  ایــن  می‌بــرد!  لــذت  تــو  باباگفتــن  از  چقــدر  بدانــی  اگــر 
دل‌نشــین‌ترین کلمــه‌ای اســت کــه در عمــرش می‌شــنود؛ پــس همیشــه 
پــدرت را بــا لفــظ »بابــای خوبــم« یــا »بابــای عزیــزم« صــدا کــن یــا لااقــل بگــو: 

»باباجــان«! او بــا ایــن اســم، احســاس محبــت می‌کنــد.
ماجــرای مــردی کــه از حضــرت رســول دربــارۀ حــق پــدر بر فرزند پرســید، 
 شــنیده‌ای؟ پیامبــر اکــرم در جــواب او فرمودنــد: »پــدرش را بــا نامــش 
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صــدا نزنــد. جلوتــر از او راه نــرود. قبــل از او ننشــیند و ]بــا انجــام کارهــای 
ناشایســت[ باعــث نشــود کــه ]مــردم[ پــدرش را دشــنام دهنــد.«1

دربــارۀ احتــرام بی‌پایــان حضــرت زهــرا  بــه پیامبــر اکــرم‌ چــه؟ 
ــود کــه  ــدازه‌ای ب ــر پدرشــان به‌ان چیــزی شــنیده‌ای؟ ادب ایشــان در براب
تمام‌قــد   زهــرا حضــرت  می‌رفتنــد،  دخترشــان  نــزد   پیامبــر هــرگاه 
به‌احتــرام پدرشــان از جــا بلنــد می‌شــدند و به‌اســتقبال ایشــان می‌رفتنــد. 
بــر دســت پــدر بوســه می‌زدنــد و عبــا از دوش ایشــان بــر می‌داشــتند و 
نعلینشــان را بــه کنــاری می‌گذاشــتند و دوبــاره در جــای خــود و روبــه‌روی 

پــدر می‌نشســتند.
ــه او  ــا رفتــاری تنــد و زننــده برخــورد می‌کنــد و ب ــدر خــود ب ــا پ کســی‌که ب
بی‌احترامــی می‌کنــد، ماننــد کســی اســت کــه بــر ســر شــاخه نشســته و دارد 
آن را از تــه قطــع می‌کنــد. بــه ایــن جملــۀ زیبــای پیامبــر عزیزمــان  توجــه 
کــن: »دوســتیِ پــدر را حفــظ کــن و رشــتۀ محبــت او را قطــع نکــن کــه ]اگــر 

چنیــن کنــی،[ خداونــد نــور تــو را خامــوش می‌کنــد.«2
و بــاز همیــن بزرگــوار فرموده‌انــد: »خشــنودی خداونــد در خشــنودی 
والدیــن اســت و خشــمش نیــز در خشــم آن‌هاســت.«3 ایــن هــم فرمــودۀ خــود 

یَهُ بِاسْــمِهِ وَ لا یَمْشِــی بَیْــنَ یَدَیْهِ وَ  1. محمد‌بنی‌عقــوب کلینــی، الکافــى، ج۲، ص۱۵۸و۱۵۹: »لا یُسَــمِّ
لا یَجْلِــسُ قَبْلَــهُ وَ لا یَسْتَسِــبُّ لَهُ.«

2. ابوالقاسم پاینده، نهج الفصاحة، ص ۱۷۲: »احفظ ودّ أبيک لا تقطعه فيطفی الله نورک.«
3. میرزاحســین نوری طبرســی، مســتدرک الوســائل و مســتنبط المســائل، ج۱۵، ص۱۷۶: »رِضَى الِله 

فِــی رِضَــى الْوالِدَيْــنِ وَ سَــخَطُهُ فِــی سَــخَطِهِما.«
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خداونــد اســت کــه: »مــن از کســی‌که پــدر و مــادرش از او راضــی باشــند، 
راضــی هســتم.«1

ــان  ــى و مجبورش ــو كن ــا نكي ــا آن‌ه ــارت را ب ــه »رفت ــاش ک ــب ب ــس مراق پ
نكنــى چيــزى را كــه نیــاز دارنــد، از تــو بخواهنــد؛ بلكــه بايــد پیــش از آنکــه 
تقاضــا کننــد، نیازشــان را برطــرف کنــى. حتــی اگــر ناخواســته دلتنگــت 
کردنــد، مواظــب بــاش کــه هرگــز صدایــت را از صدایشــان بالاتــر نبــری و 
ــد.  ــر نزن ــو س ــم از ت ــن ه ــک اُف‌گفت ــد ی ــد در ح ــی هرچن ــن بی‌احترام کمتری
خیره‌خیــره و جــز بــا مهربانــی و از ســر دلســوزی بــه والدینــت نــگاه نکــن و در 
هیــچ کاری بــر آن‌هــا پیشــی نگیــر.«2 اگــر گاهــی حــق بــا توســت، در برابــر 
سخنانشــان ســکوت کــن و بــه آن‌هــا احتــرام بگــذار. اگــر هــم کاری کردنــد 

کــه موافــق میــل تــو نبــود، مبــادا آن‌هــا را ســرزنش کنــی!
تــا حــالا فکــر کــرده‌ای کــه تــو بابــا را بــه چــه صفاتــی می‌شناســی و بابــا در 

چــه فکــری اســت؟
نــگاه کــرده‌ای؟ چــه  او  بــه دســت‌ها و چشــم‌های خســتۀ  تابه‌حــال 
دیــده‌ای؟ اصــاً دیــده‌ای یــا خواســته‌ای ببینــی؟ تا‌به‌حــال ســعی کــرده‌ای 

خــودت را جــای او بگــذاری؟ 

لَ ما  وَّ
َ
نَّ أ

َ
1. میرزاحســین نوری طبرســی، مســتدرک الوســائل و مســتنبط المســائل، ج۱۵، ص۱۷۶: »أ

نــا عَنْــهُ راضٍ.«
َ
نَــا مَــنْ رَضِــیَ عَنْــهُ والِــداهُ فَأ

َ
 أ

ّ
ــی لا إِلَــهَ إِل ــوْحِ الْمَحْفُــوظِ إِنِّ

َ
کَتَبَــهُ الُله فِــی اللّ

بــا عَبْــدِ الِلهg  عَــنْ قَــوْلِ 
َ
لْتُ أ

َ
2. نــک: محمد‌بنی‌عقــوب کلینــی، الکافــى، ج۲، ص۱۵۷و۱۵۸: »سَــأ

نْ لا 
َ
نْ تُحْسِــنَ صُحْبَتَهُمــا وَ أ

َ
حْســانُ أ ِ

ْ
حْســانُ فَقــالَ ال ِ

ْ
: Nوَ بِالْوالِدَیْــنِ إِحْســاناMً مــا هَــذَا ال

َ
الِله عَــزَّ وَ جَــلّ

کَ شَــیْئاً مِمّــا یَحْتاجــانِ إِلَیْــهِ وَ ... .« لا
َ
نْ یَسْــأ

َ
فَهُمــا أ تُکَلِّ
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معلــوم اســت کــه نمی‌شــود؛ پــس دقــت کــن! مهربانــی و تشــکر تــو از او بابت 
همه‌چیــز، بابــت بودنــش و بابــت دســت‌های گرمش و بابت... خســتگی را 
از دلــش می‌بَــرد. وقتــی کــه ایــن کار را می‌کنــی، حتــی اگــر بــه‌ روی خــودش 
ــد و  ــرش او را درک می‌کن ــه دخت ــود ک ــش آب می‌ش ــد در دل ــاورد، قن ــم نی ه

قــدرش را می‌دانــد.
 بگــذار کلام دیگــری را از زبــان امــام مهربانمــان علی‌بن‌موســی‌الرضا

بشنویم: 
لاةِ  مَرَ  بِالصَّ

َ
خْرَى أ

ُ
مَــرَ  بِثَلاثَــةٍ مَقْــرُونٍ بِــا ثَلاثَــةٌ أ

َ
 أ

َّ
إِنَّ الَله عَــزَّ  وَ جَــل

ــكْرِ 
ُ

مَــرَ  بِالشّ
َ
 مِنْــهُ صَلاتُــهُ وَ أ

ْ
ْ تُقْبَــل ْ يُــزَکِّ لَ  وَ لَ

َّ
ــنْ صَــى َ

َ
كاةِ ف وَ الــزَّ

قــاءِ الِله  مَــرَ  بِاتِّ
َ
ْ يَشْــكُرِ الَله وَ أ ْ يَشْــكُرْ والِدَيْــهِ لَ ــنْ لَ َ

َ
والِدَيْــنِ ف

ْ
ــهُ وَ لِل

َ
ل

1.
َّ

ــقِ الَله عَــزَّ  وَ جَــل ْ يَتَّ ــهُ لَ  رَحَِ
ْ

ْ يَصِــل ــنْ لَ َ
َ

حِــمِ ف ــةِ الرَّ
َ
وَ صِل

خداونــد متعــال بــه ســه عمــل فرمــان داده اســت که همراه ســه 
ــدر و مــادر  ــه سپاســگزاری از خــودش و پ ــد: .... ب عمــل دیگرن
فرمــان داده اســت؛ پــس هرکــس از پــدر و مــادرش تشــکر نکنــد 
]و زحمت‌هــای آنــان را ارج نگــذارد[، چنیــن شــخصی در واقــع 

از خــدای خویــش هــم سپاســگزاری نکــرده اســت... .

حميدرضــا  ترجمــۀ   ،gالرضــا أخبــار  عيــون  صــدوق(،  )شــیخ  قمــی  محمدبن‌علی‌بن‌بابویــه   .1
مســتفيدو عل‌ىاكبــر غفــارى، ج۱، ص۵۳۲و۵۳۳‏؛ محمدبن‌حســن حــر عاملــی، وســائل الشــیعه، ج۹، 

ص۲۵.
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3. غم‌خوار پدر و مادر
بــه دنیــا کــه آمــدی، همــه ذوق کردنــد کــه چقــدر دوست‌داشــتنی اســت! 
ــدر و مــادر  ــه پــدر و مــادرت تبریــک گفتنــد کــه دختــر غم‌خــوار پ بعــد هــم ب

ــرای آن‌هــا مونــس خوبــی اســت. اســت و در زمــان تنهایــی، ب
حــالا کــه بــزرگ شــده‌ای، می‌دانــی غم‌خوار‌بــودن یعنــی چــه؟ اصــاً چــرا 

تــو را بــه ایــن ویژگــی می‌شناســند؟
غم‌خــواری یعنــی کســی را در ســختی‌ها درک‌کــردن و در ناراحتی‌هــا 

مرهــم دل کســی بــودن.
بیــا بــا هــم چنــد نمونــه غم‌خــواری را مــرور کنیــم: وقتــی بیایــی خانــه و 
ببینــی مــادرت، همــان مــادر روز قبــل نیســت و حوصلــه‌ات را نــدارد یا فکرش 
مشــغول اســت، چــه احساســی بــه تــو دســت می‌دهــد؟ دلــت می‌خواهــد او را 

از ایــن حالــت در بیــاوری؟ 
اصــاً برایــت مهــم اســت کــه مــادرت چــه حالــی دارد؟ چــه‌کاری بــه 
نظــرت در ایــن موقــع صحیح‌تــر اســت: رفتــن و تنهــا گذاشــتن او؛ چــون فکــر 
می‌کنــی نمی‌توانــی تأثیــری در تغییــر حالــت او بگــذاری یــا اینکــه ســریع از 

مــادرت می‌پرســی: »امــروز چــه شــده؟ چــرا این‌قــدر بی‌حوصله‌ایــد؟«
شــاید هــم برایــت اهمیتــی ندارد و بی‌خیــال از کنار این قضیه رد می‌شــوی 
یــا چــون مامانــت دفعــۀ قبــل ســر مســئله‌ای بــا تــو حرفــش شــده اســت، تــو هم 

بی‌توجــه بــه او، ســر کار خــودت مــی‌روی و می‌خواهــی تلافــی کنــی!
احتمــالًا تــو هیچ‌کــدام از ایــن کارهــا را انجــام نمی‌دهــی؛ بلکــه ترجیــح 
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می‌دهــی بعــد از عوض‌کــردن لباس‌هایــت، صــورت مــادرت را ببوســی و 
ــان  ــی: »مام ــد بپرس ــی و بع ــادرت را بخندان ــه‌ات، اول م ــی دختران ــا مهربان ب
خوبــم، امــروز چــی شــده کــه دختــر قشــنگت رو تحویــل نگرفتــی؟« بعــد هــم 
هرطورکــه می‌توانــی، او را از ایــن وضعیــت خــارج می‌کنــی و بــه حرف‌هــا و 

دردِدلــش گــوش می‌دهــی.
حــالا بیــا بــه ایــن فکــر کــن: زمانــی برایــت پیــش آمــده اســت کــه بــه 
ــا کســی  ــروی ی ــد ب ــه خری ــه‌ات ب ــا دخترخال ــا دوســتت ی ــا ب ــاز داری ت پــول نی
از هم‌سن‌وســالانت چیــزی ماننــد مانتــو یــا موبایــل خریــده اســت و تــو آن را 
نــداری. در همیــن حــال از مــادرت مــی شــنوی کــه پــدرت وضــع مالــی خوبــی 

نــدارد. در ایــن وضعیــت چــه‌کار می‌کنــی؟
بعضــی دخترهــا بی‌خیــال وضــع مالــی پــدر و خانــواده، صدایشــان را 
بلنــد می‌کننــد یــا شــروع می‌کننــد بــه گریــه کــردن: »فلانــی فــان چیــز را 
دارد، مــن هــم می‌خواهــم. بــه مــن ارتبــاط نــدارد کــه شــما پــول نداریــد. 
شــما اصــاً مــن را درک نمی‌کنیــد. همیشــه بــه فکــر خودتــان هســتید. 
ببینیــد مــردم بــرای دخترهــای خودشــان چه‌کارهــا کــه نمی‌کننــد. شــما 
بــرای مــن چــه‌کار کرده‌ایــد؟ چــرا وقتــی نوبــت مــن می‌شــود، همیشــه 

می‌گوییــد پــول نداریــم؟...«
امیــدوارم تــو از دســتۀ دیگــر باشــی؛ یعنــی آن دخترانی کــه دربارۀ موقعیت 
مالــی پدرشــان فکــر می‌کننــد. اگــر از ایــن دســته باشــی، ســعی می‌کنــی 
ــرار نمی‌دهــی و از  ــر خرج‌هــای او ق ــاری ب ــا او همــدردی کنــی. خــودت را ب ب
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چیزهایــی کــه دوســت داشــتی بخــری، صــرف نظــر می‌کنــی تــا بتوانــی در 
خانــه ســهمی مهــم به‌‌‌عهــده بگیــری. این‌طــوری پــدر و مــادرت می‌فهمنــد 
کــه تــو چقــدر بــزرگ شــده‌ای و آن‌قــدر خــوب وضعیــت را درک می‌کنــی کــه 
به‌جــای اینکــه بــه فکــر خــودت باشــی، نگــران وضــع خانــواده هســتی و 
ســعی می‌کنــی بــا چشم‌پوشــی از خواســته‌های خــودت، فشــار کمتــری بــه 

خانــواده وارد کنــی. ایــن، نشــانۀ بلــوغ فکــری و عاطفــی توســت.
بایــد بــه خــودت بقبولانــی کــه: »الان بایــد در خرج‌کــردن برنامه‌ریــزی 
داشــته باشــم. اگــر چیــزی را نیــاز نــدارم، نخــرم یــا اگــر چیــزی را اضافــه دارم، 
فعــاً بــه ‌همــان بســنده کنــم. از خرج‌هــای اضافــی بایــد پرهیــز کنــم و تمــام 
پول‌توجیبی‌هایــم را یــک مرتبــه خــرج نکنــم و بــه روز مبادا هــم فکر کنم.«
یــاد بگیــری و بفهمــی  را هــم  ایــن روش می‌توانــی قناعت‌کــردن  بــا 

چــه. یـــعنی  صرفه‌جویی‌کــردن 

4. هنرمندِ  خانه
فکــر می‌کنــی تــو جــزوِ کــدام دســته از دختــران هســتی؟ آن‌هایــی کــه بــرای 
انجــام هــر کاری بهانــه می‌آورنــد و خــود را بــه راهــی دیگــر می‌زننــد، انــگار 
تافتــۀ جدابافتــه از خانــواده هســتند و هر اتفاقی افتاد، به آن‌هــا ربطی ندارد؟ 
این‌هــا فقط‌وفقــط بــه خودشــان و سرووضعشــان اهمیــت می‌دهنــد و هیــچ 
کاری بــا بقیــه ندارنــد. از اول، تکلیفشــان را بــا همه‌چیــز و همه‌کــس روشــن 
می‌کننــد و کار نمی‌کننــد تــا لازم نشــود کــه تــا آخــرش برونــد. خودشــان را 
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ــه  ــوری از خان ــح چط ــنجند صب ــه بس ــد ک ــان می‌کنن ــه و تیپش ــغول آین مش
بیــرون برونــد؟ کــدام مانتــو بــا کــدام روســری یــا مقنعــه به‌‌هــم می‌آیــد؟ چــه 
تیپــی بزننــد کــه چشــم دوستانشــان از حدقــه در بیایــد؟ ایــن طــور دغدغه‌هــا 

می‌شــود دنیــای آن‌هــا و هدفشــان از زندگــی!
دســتۀ دوم دخترانــی هســتند کــه اگــر روزی در خانــه باشــند و در کارهــا 
منــت  همــه  ســر  بدهنــد،  انجــام  کوچکــی  کار  فقــط  یــا  کننــد  کمــک 

کنده‌انــد! کــوه  انــگار  می‌گذارنــد. 
این‌هــا دوســت دارنــد همه‌چیــز تمیــز و زیبــا باشــد و هرچیــزی در جــای 
خــودش قــرار داشــته باشــد. بــا همــه هــم مــدام دعــوا می‌کننــد کــه چــرا 
اینجــا کثیــف اســت یــا چــرا اینجــا تمیــز نیســت و چــرا همه‌چیــز به‌هم‌ریختــه 
اســت. حــالا ایــن به‌کنــار، همیشــه توقــع دارنــد مادرشــان همــۀ کارهــا را 
بکنــد و آن‌هــا هــم گاهــی اگــر حــال و حوصلــه داشــتند، کمکــی بکننــد. در 
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یــک کلام، مــدام درحــالِ ایرادگرفتــن از همــه هســتند. دیگــر همــه آن‌هــا را 
شــناخته‌اند: »دختــر غُرغُــرو.«

دســتۀ دیگــری هــم هســتند کــه همــۀ کارهــا در خانــه بــه آن‌هــا ارتبــاط 
پیــدا می‌کنــد. اگــر نباشــند، مادرشــان دســت به دکوراســیون خانــه نمی‌زند 
و صبــر می‌کنــد تــا بیاینــد، از بــس کــه خوش‌ســلیقه و  مرتب‌انــد. این‌هــا 
ــا  هروقــت می‌خواهنــد بــه مهمانــی برونــد، اول بــه ســر و قیافــۀ مامــان و باب
توجــه می‌کننــد و بعــد بــه خواهر و برادرشــان. نه اینکه دخالتــی در کار آن‌ها 
بکننــد؛ بلکــه از بــس اهل‌خانــه بــه نظرشــان احتــرام می‌گذارنــد و برایشــان 
مهــم اســت کــه ایــن دختــران چــه پیشــنهادی دارنــد، ایــن کار را می‌کننــد. 
ایــن طــور دخترهــا دیگــر یــک پــای خانه‌انــد. آوازه‌شــان در فامیــل و آشــنا 
ــی خوش‌سلیقه‌ســت. از هــر انگشــتش  ــی خیل ــر فلان پیچیــده اســت: »دخت

یــک هنــر می‌بــاره. خیلــی هــم بــرای مامــان و بابــاش احتــرام قائلــه... .«
تو از کدام دسته‌ای؟

ــری  ــتگاریِ دخت ــه خواس ــتند  ب ــت می‌خواس ــا هروق ــتی آن روزه می‌دانس
برونــد، اول از همــه، از هنرهــای دختــر و بعــد از آشــپزی او می‌پرســیدند و 

ــد اســت؟« ــر شــما چــه هنــری بل می‌گفتنــد: »دخت
پــدر و مــادر دختــر هــم می‌گفتنــد: »دختــر مــا از هــر انگشــتش یــک هنــر 
می‌بــاره.« دورتــادور خانــه هــم پــر بــود از هنرهــای دختــر: گل‌دوزی، بافتنی، 

خیاطــی و... .
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فکــر می‌کنــی هنرهایــی کــه دختــران امــروزی یــاد می‌گیرنــد، چقــدر 
برای زندگی مشترکشــان مناســب اســت؟ اصلًا چقدر برای خودشــان مفید 
اســت؟ چقــدر بــه فکــر یادگرفتــن هنــر خانــه‌داری هســتند؟ تــو چطــور؟ چقدر 

تــاش کــرده‌ای؟

5. شوروشوق خانه
بخندنــد،  اگــر  بچه‌هاســت.  ســروصدای  بــه  خانــه  شوروشــوق  تمــام 
همــه می‌خندنــد و اگــر شــاد باشــند، پــدر و مــادر و بقیــه هــم شــادند. حتــی 
زمان‌هایــی کــه مشــکلی بــرای پــدر پیــش بیایــد یــا مــادر از چیــزی ناراحــت 
باشــد، آن‌هــا هســتند کــه می‌تواننــد حال‌وهــوای خانــه را بــا خنده‌هــا و 
شوروشوقشــان و بالاخــره بــا تعریف‌هایشــان از ایــن طــرف و آن طــرف عــوض 
کننــد. دختــران در ایــن وضعیــت، بهتریــن گزینــه بــرای شــروع شــادی در 

خانــه هســتند.
وقتــی در خانــه هســتی، چــه‌کار می‌کنــی؟ از آن دخترهایــی هســتی 
کــه همیشــه خــودش را در اتــاق حبــس می‌کنــد و بــا کســی از خانــواده 
ــم از  ــو ه ــتند و ت ــری هس ــای دیگ ــان از دنی ــا و مام ــت؟ باب ــت نیس هم‌صحب

دنیایــی دیگــر؟!
بابــای چنیــن دختــری، وقتــی کــه از بیــرون بــه خانــه می‌آیــد، ســراغش 
ــۀ  ــه روی خــودش هــم نمــی‌آورد! حوصل ــر اصــاً ب ــرد و دخت ــادر می‌گی را از م
هیچ‌کــس و هیچ‌چیــز را نــدارد. بــا یــک مــن عســل هــم نمی‌شــود او را خــورد.
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یا نه، برعکس این هســتی؟ بعضی از دخترها وقتی در خانه هســتند، همه 
شــادند. از در کــه وارد می‌شــوند، بایــد حــرف بزننــد. انــگار ایــن وظیفــۀ اصلــی 
آن‌هاســت. همــه را به‌حــرف می‌آورنــد. وقتــی وارد خانــه می‌شــوند، بلنــد بــه 
همــه ســام می‌کننــد. عاشــق بوســیدن روی مــادر و پدرنــد. اگــر در روز بــه 
ــا هــم طاقــت دوری  ــد. مامــان و باب ــدر شــان تلفــن نکننــد، آرام نمی‌گیرن پ
آن‌هــا را ندارنــد. بــا یــک جملــۀ ســاده و قشــنگ، خســتگی را از تــن آن‌هــا 
بیــرون می‌کننــد. غــذای دســت‌پخت مامــان را بــا اشــتها می‌خورنــد و بــه 
بابــا می‌گوینــد: »چقــدر دلــم از ایــن میوه‌هایــی کــه خریدیــد، می‌خواســت.« 
فقــط بــا یــک جملــۀ ســاده فضــا را لطیــف می‌کننــد! نــه بــرای لوس‌کــردن 

خودشــان؛ بلکــه به‌خاطــر عشــقی کــه بــه مــادر و پــدر خــود دارنــد.
تو به کدامی‌ک از این دخترها رأی می‌دهی؟

اصلًا در کدام موقعیت هستی؟
تا حالا تلاش کرده‌ای که شبیه کدامی‌ک از این‌ها باشی؟

اگــر بخواهــم از ثمــرات نیکــی بــه والدیــن بگویــم، تمامــی نــدارد و در ایــن 
نوشــتۀ کوتــاه نمی‌گنجــد. کــم نیســت کتاب‌هــای خوبــی کــه می‌توانــد 
راهنمایــی‌ات کنــد. فقــط همیــن قــدر بگویــم کــه فرزنــدان صالــح از هــر 
فرصتــی بــرای شــادکردن پــدر و مادرشــان بهــره می‌گیرنــد؛ چــون مــی داننــد 
اگــر فرزنــد خوبــی نباشــند، در هیــچ جایــگاه دیگــری هــم خوب‌بــودن را 

تجربــه نخواهنــد کــرد.
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رهاورد این سفر

نتیجۀ هم‌سفری من و تو در این سطرها این‌هاست:
اول اینکــه، تــا حــدودی بــا مقــام و نقشــت در ایــن هســتی آشــنا شــدی و 

شــنیدی کــه چــه جایــگاه ویــژه‌ای داری:
خداوند هدیه قرارت داد تا نشانۀ لطفی دیگر  باشد؛

انتخــاب خــدا بــوده‌ای: »بــه هرکــه بخواهــد، دختــر می‌دهــد و بــه هرکــه 
نخواهــد، نمی‌دهــد«؛
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خدا مهربان‌تر است با تو تا مهربان‌تر باشند با تو؛
 دوست‌داشتنی و پُر از خیر و برکت آفریده شده‌ای؛

ریحانــه خطــاب شــده‌ای تــا عطــر وجــودت در خانــه بپیچــد و همــه را 
کنــد؛ سر‌مســت 

تو را فرزندی خوب معرفی ‌کرده‌اند تا قَدرت را بدانند و اکرامت کنند؛
خالقــت تــو را بهتــر از تمــام دنیــا دانســته اســت تــا خاص‌بودنــت را نشــان 

بدهــد؛
پروردگار جایگاهت را منبعی برای برکت قرار داده است تا فرشتگانش 

را بــرای زیــارت تــو مأمور کند.

! �پس  ‌هاست در �ت ا�ی�ن ! �ق ‌ها هس�ت �ن ام ا�ی �خواهی، �ت ور ک�ن اگر �ب �ب

ۀ الهی!  حا�ن د ر�ی �ش ود�ت �ب حواست �ب �خ

دوم اینکــه،  مقــام و جایگاهــت را در خانــه و وظایفــت را در برابــر اهل‌خانــه 
شــنیدی و دانســتی کــه در میــان اعضــای خانــواده چــه موقعیــت حســاس و 
ــو دوســت  ــه ت ــم، ن ــه مــن دوســت دارم حــرف تکــراری بزن ویــژه‌ای داری. ن
داری حرفــی را دوبــاره و چندبــاره بشــنوی؛ امــا چــه کنــم، خــودِ خــدا هــم ایــن 
حرف‌هــا را بارهاوبارهــا گفتــه اســت تــا مــا بفهمیــم کــه چقــدر مهم‌انــد. بیــا 
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یــک بــار دیگــر وظایــف اصلــی‌ات را خلاصــه و بــا بیانــی تــازه مــرور کنیــم:
ــادت  ــبت، عب ــادر از روی محـــ ــدر و مــــ ــه روی پـــ ــگاه ب ــی ن ــا می‌دانـــ آی
محســوب می‌شــود؟ هــر فرزنــد صالحــی بــه والدینــش نظــر پُرمهــر بیفکند، 
پذیرفته‌شــده  حــج  یــک  پــاداش  نــگاه،  هــر  برابــر  در  او  بــه  خداونــد 
می‌دهــد؛ هرچنــد ایــن نــگاه روزی صدهــا بــار تکــرار شــود.1  معنــای ایــن 
نویــد پیامبــر عزیزمــان ایــن اســت کــه مــا می‌توانیــم هــر روز بارها‌وبارهــا 
کوله‌بارمــان را پــر کنیــم از پــاداش الهــی؛ همچنــان کــه در مقابــل در 
ــدر و  ــه پ ــز ب ــدی تندوتی ــادقg آمــده اســت: »اگــر فرزن حدیثــی از امام‌ص
مــادر نــگاه کنــد، هرچنــد در حــق او ظلــم کــرده باشــند، خداونــد نمــازش 

را نخواهــد پذیرفــت.«2
حتمــاً شــنیده‌ای کــه آن یگانــۀ بی‌همتــا دربارۀ جایگاه پــدر و مــادر فرموده 
نِ اشْــکُرْ لِ وَ 

َ
اســت اگــر آن‌دو را شــکر کنیــم،  خــدا را شــکر کرده‌ایــم: Nأ

3 Mَــک لِوالِدَیْ
این پیغام خدای مهربان اســت که جز او را نپرســتیم و به پدر و مادرمان 
نیکی کنیم و هرگاه یکی از آن‌دو یا هر دوی آن‌ها به ســن پیری رســیدند، 

بَوَيْــهِ 
َ
1. نــک: محمدبن‌حســن طوســی، الأمالــی، ص۳۰۷و۳۰۸: »مَــا وَلَــدٌ بــارٌّ نَظَــرَ فِــی كُلِّ يَــوْمٍ إِلَــى أ

ــةٌ مَبْــرُورَةٌ قالُــوا يــا رَسُــولَ الِله وَ إِنْ نَظَــرَ فِــی كُلِّ يَوْمٍ مِائَــةَ نَظِرَةٍ قالَ  ‌ نَظْــرَةٍ حِجَّ  كانَ لَــهُ بِــكُلِّ
ّ

بِرَحْمَــةٍ إِل
طْيَــبُ.«

َ
كْثَــرُ  وَ أ

َ
نَعَــمْ الُله أ

بَوَيْــهِ نَظَــرَ ماقِــتٍ وَ هُما ظالِمانِ 
َ
2. محمدبنی‌عقــوب کلینــی، الکافــی، ج۲، ص۳۴۹: »مَــنْ نَظَــرَ  إِلَــى أ

لَــهُ لَــمْ يَقْبَــلِ الُله لَهُ صَــاةً.«
3. لقمان، ۱۴.
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بــه آن‌هــا کمتریــن اهانتــی نکنیــم و لطیــف و ســنجیده و بزرگوارانــه بــا آنــان 
ســخن بگوییــم. خالــق مهربانمــان از ما خواســته اســت که بال‌هــای تواضع 
خویــش را از محبــت و لطــف در برابــر والدینمــان فــرود آوریــم و از او بخواهیــم 

 إِيّــاهُ وَ 
ّ

 تَعْبُــدُوا إِل
ّ

ل
َ
ــکَ أ بُّ کــه آن‌هــا را از رحمتــش برخــوردار کنــد: Nوَ قَــىَ‏ رَ

مــا  ُ  لَ
ْ

وْ كِلاهُــا فَــا تَقُــل
َ
حَدُهُــا أ

َ
كِبَــرَ أ

ْ
غَــنَّ عِنْــدَکَ ال

ُ
 إِمّــا يَبْل

ً
والِدَيْــنِ إِحْســانا

ْ
بِال

ةِ  حَْ ِ مِــنَ الرَّ
ّ

ل
ُ

مــا جَنــاحَ الــذّ ُ  * وَ اخْفِــضْ لَ
ً
يمــا مــا قَــوْلاً كَر ُ  لَ

ْ
رْهُــا وَ قُــل فٍّ وَ لا تَنَْ

ُ
أ

1 M
ً
يــانِ‏ صَغِيــرا بَّ هُمــا كَمــا رَ  رَبِّ ارْحَْ

ْ
وَ قُــل

؛ ر و مادر امر کرده است ِ �پ
�خ�ش �ب دوس�ت ‌�ب �ن هس�ت مهر�ب

دا را دوست داری. ار، اگر �خ ا�ن �ب �ش  �پس دوس�ت

1. اسراء، ۲۳و۲۴.
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خواســتم دســت‌های امیــد و آرزویــت را بــرای داشــتنِ آینــده‌ای خــوب به یک 
طنــاب محکــم و مطمئن برســانم: دعــای خیر پــدر و مادر!

بــاور کــن اگــر هــزاران پــا بــرای رفتــنِ مســیرهای موفقیــت در زندگــی 
دســت‌وپا کنــی و هــزاران دســت، یــاور و پشــتیبانت باشــند، بــدون دعــای آن 

ــی! ــی نمی‌رس ــه جای ــر ب دو گوه
قدیمی‌هــا اگــر دختــری خیلــی شــاد بــود یــا زندگــی شــیرینی داشــت، 

می‌گفتنــد: »حتمــاً دعــای خیــر پــدر و مــادرش دنبالــش بــوده!«
خیلی‌هــا از همیــن دعاهــا عاقبت‌به‌خیــر شــدند و خیلی‌هــا از همیــن دعاهــا 

بــه جاهایــی رســیدند کــه گاهــی بــه گمــان خودشــان هــم نرســیده بــود.
اگــر بــرای پــدر ومادرت دختر پســندیده‌ای باشــی، می‌توانی برای بــرادران 
و خواهرانــت هــم خواهــر خوبــی باشــی و آن‌وقت اســت که می‌توانــی دل‌آرام 

بــرادر باشــی و مونس تنهایــیِ خواهر.

. د�ن است و�ب �ب �ت �خ ، د�خ ا�ن �فۀ اول �ت در �خ � �ی
ک�ن که و�ظ رامو�ش �ن �ف
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دختری محبوب خدا

بعــد از ایــن مســیری کــه باهــم پیمودیــم، شــاید دلــت بخواهــد بــا دختــری 
آشــنا شــوی کــه تمــام خوبی‌هــای یــک دختــر را بــه نیکــی و کمــال نشــان 
داده اســت. اگــر ایــن طــور اســت، قــدری دیگــر تحمــل کــن و ایــن چند ســطر 
باقی‌مانــده را هــم بخــوان. می‌خواهــم برایــت از دختــری بگویــم کــه از دختر 

خــوب بــودن، بــه بنــدۀ خــوب بــودن رســید! 
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حُسن مَطلع ذی‌قعده است

ــانۀ  ــورشید بــه خـــــــــ ــم خـــــــــ ــند، چشـــ ــلوع میك‌ـــ ــاه ذی‌قعــده كــه طـــ مـــــــ
موســی‌بن‌جعفر روشــن می‌شــود. در شــهر مدینــه، چشــم بانــوی بــزرگ 
اســام، نجمــه  بــه فرزنــدی روشــن می‌شــود كــه همنــام فاطمــه اســت. 
آری! فاطمــه دختــر موســی‌بن‌جعفر در اولیــن روز از مــاه ذی‌قعــدۀ ســال 
 173ق به‌دنیــا آمــده اســت. ۲۵ ســال از تولــد فرزنــد یگانــۀ موســی‌بن‌جعفر
حضــرت علی‌بن‌موســی‌الرضا گذشــته اســت. امام‌کاظــمg را فرزنــدان 
ــا پــس از علی‌بن‌موســی‌الرضا ایــن دختــر،  دیگــری هــم هســت؛ امــا گوی
لطــف و صفــا و کرامــت دیگــری دارد. ایــن روز بــرای امام‌کاظــمg گویــا 
بیســتمِ جمادی‌الثانــیِ ســال پنجــم بعثــت اســت بــرای پیامبــر. ایــن روز 

حُســن مطلــع همیشــۀ ذی‌قعــده اســت تــا همــارۀ زمــان.
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تربیتش رضوی است

ســالی کــه در آن، ایــن دردانه‌دختــر متولــد شــده اســت، ســالی اســت پــر از غم: 
 ســال 173ق از ســال‌های غربــت و هجــرت و رنــج و زنــدان موســی‌بن‌جعفر
اســت. ایــن فاطمــه کــه بعدهــا معصومــه، طاهــره، محدثــه، شــفیعه، رضیــه 
و مرضیــه نــام گرفــت، ده ســالِ ابتــدای عمــر كوتــاهِ بیست‌وهفت‌ســاله‌اش 
را در زمــان پــدر بزرگــوارش ســپری می‌کنــد. چهــار ســال یــا هفــت ســال از ایــن 
مــدّت، امامك‌اظــمg یــا در زندان‌انــد یــا مخفیانــه زندگــی می‌کننــد و ایــن 
یعنــی ایــن دختــرِ تازه‌چشم‌به‌جهان‌گشــوده، کمتــر چشــمش بــه جمــال 
ــرادرِ بیست‌وپنج‌ســاله‌اش، امام‌رضــاg بــرای  پــدر روشــن می‌شــود. یعنــی ب
او جایــگاه پــدری دارد و مســئولیت اصلــی تربیتــش به‌عهــدۀ ایشــان اســت 
و ایــن یعنــی همــان حکایــت حســینg و زینــب : همــان پیونــد عارفانــه، 

همــان عشــق الهــی بیــن یــک بــرادر و خواهــر آســمانی!
آری، بانــوی كرامــت را در روزهــای هجــران پــدر، تنهاوتنهــا جــوار رضــا و 
ــی‌داد.  ــلّی م ــر آزرده‌اش را تس ــرد و خاط ــرادر آرام میك‌ ــه ب ــت ب ــق و محبّ عش
معصومــه بــا رضــاg رشــد میك‌ــرد و بــا رضــاg اوج می‌گرفــت و قلّه‌هــای 

ــد. ــارت را درمی‌نوردی ــت و طه عصم
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تاریــخ ننوشــته اســت كــه در مكتــب تربیتــیِ عالــم آل‌محمــد ایــن 
لابــه‌لای  در  امّــا  اســت؛  بالیــده  و  كــرده  رشــد  چگونــه  بــزرگ  بانــوی 
ســطورش می‌تــوان ردّپــای ایــن تربیــت الهــی را دیــد: او کســی اســت کــه 
در ســنین کودکــی پاســخ‌گوی پرسشــات فقهــی و کلامــی اســت و در 
غیبــت پــدر و بــرادرش، از پــس پــردۀ عصمــت و حیــا، پاســخ‌گوی عالمــان 
دینــی می‌شــود و آنــگاه کــه علمــای دیــن، قصــه را بــرای پــدر می‌گوینــد 
و پــدر صحــت پاســخ‌های دختــرِ دانشــمند و عالمــه‌اش را می‌شــنود، ســه 
ــۀ  ــدرش به‌فدایــش!( ایــن همــان جمل بُوهــا!« )پ

َ
ــد: »فَداهــا أ ــار می‌گوی ب

 !ــار‌‌ۀ فاطمــۀ زهــرا ــر اکــرم اســت درب پیامب
 

آیینۀ تمام‌نمای مادر است

شــناخت ایــن دختــر کــه از ســوی مربــی بزرگــوارش امام‌رضــاg، لقــب 
معصومــه یافتــه اســت، كار دشــواری اســت. فقــط می‌دانیــم تربیــت ایــن 
فاطمــۀ دوم در ســایۀ عنایــت دو امــام معصــوم، از او بانویــی ســاخته اســت 

ــه قــدر و منزلتــش می‌رســد!  ــم ب ــان عال ــی از زن ــر زن کــه کمت
مقــام و جایگاهــی کــه او در عالــم دارد، به‌خاطــر مقــام مــادری یــا زحمــات 
همســری نیســت؛ بلکــه هرچــه دارد از نیک‌دختــری و بِه‌بندگــی اســت. 
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عظمــت فاطمــۀ معصومــه  فقــط به دختــر و خواهر امام بودن هم نیســت. 
او مقامــات علمــی و معرفتــی و مراتبــی از عصمــت دارد كــه مخصــوص خــود 
اوســت، درســت ماننــد جــدّه‌اش فاطمــه كــه عظمتــش فقــط به‌خاطــر 
دختــریِ پیامبــر و همســریِ علــیg و مــادریِ امامــان معصوم نیســت: 

عظمــت فاطمــۀ زهــرا نیــز به‌خاطــر عظمــت خــودِ ایــن بانوســت. 
اســت.  مــادر  تمام‌نمــای  آیینــۀ  نــام،  همیــن  بــا  دخــــــتر،  ایــن  اینــک 
معصومــه، فاطمــۀ دوم اســت: مراتــب والایــی از عصمــت و طهــارت دارد 
ــام الهــی  ــای والامق ــزده اســت. از اولی ــی یــک مكــروه هــم از او ســر ن كــه حتّ
اســت كــه در مقــام قــربِ مخصــوص حضــرت حــق جــای دارد. او را بایــد 

آیینــۀ جمــال و كمــال حضــرت زهــرا و تجلّــی آن حضــرت دانســت.
بله! فاطمۀ معصومه کســی اســت که در زیارت‌نامه‌اش از زبان امامی 
نِ«1 )تو 

ْ
 مِنَ الشّــأ

ً
نا

ْ
ــکِ عِنْــدَ الِله شَــأ

َ
معصــوم، یعنــی امام‌رضــاg می‌خوانیــم: »ل

را نــزد خــدا جایگاهــی بــس بلند و رفیع اســت.(
او کســی اســت کــه در زیارت‌نامــه‌اش می‌خوانیــم: »یــا فاطِمَــةُ اشْــفَعِی لِــی 
ــةِ.«2 )یــا فاطمــه، بــرای مــن در بهشــت شــفیع بــاش!( یعنــی مقــام  فِــی الْجَنَّ
فاطمۀ معصومه  آن‌قدر عظیم اســت که شــفاعتش فقط در دنیا نیســت! 
فقــط بــرای روز قیامــت نیســت! او حتــی در بهشــت هم از بهشــتیان شــفاعت 

می‌کنــد و به‌شــفاعت او بهشــتیان بــه درجــات برتــر بهشــتی می‌رســند!

1. عباس قمی، مفاتیح الجنان، ص۷۲۷.
2. عباس قمی، مفاتیح الجنان، ص۷۲۷.
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دختــر موســی‌بن‌جعفر صاحــب شــفاعت گســترده‌ای اســت كــه تمــام 
شــیعیان را شــامل می‌شــود. ایــن مــژده‌ای اســت از ســوی جــد بزرگــوارش، 
عِهِــمْ.«1 )تمــام  جَْ

َ
بِأ ــةَ  نَّ َ ج

ْ
ال شِــیعَتِ  بِشَــفاعَتِا   

ُ
تُدْخَــل »...و   :gامام‌صــادق

شــیعیانم بــا شــفاعت او داخــل بهشــت می‌شــوند.«         
او كســی اســت كــه ثمــرۀ زیارتــش بهشــت اســت. ایــن وعــده‌ای اســت كــه از 
 زبــان چهــار امــام معصــوم: امام‌صــادق، امامك‌اظــم، امام‌رضــا و امام‌جواد
بــه زائرانــش داده شــده اســت.2 امــا ایــن زیــارت برای‌اینکــه مــا را بهشــتی 
کنــد، شــرطی دارد. ایــن شــرط را امام‌رضــاg مشــخص کرده‌انــد: »مَــنْ زارَهــا 
ــةُ.«3 ایــن زیــارت بایــد عارفانــه باشــد تــا بــه بهشــت ختــم  نَّ َ ج

ْ
ــهُ‏ ال

َ
هــا فَل  بِحَقِّ

ً
عارِفــا

!شــود، یعنــی زیارتــی همــراه بــا شــناخت حــقّ فاطمــۀ معصومــه
بله، او چنین دختری است! 

1.  عباس قمی، سفينة البحار، ج‏7، ص12۵.
)شــیخ  قمــی  محمدبن‌علی‌بن‌بابویــه  ص۲۶۷؛  ج۹۹،  الأنــوار،  بحــار  مجلســی،  محمدباقــر   .2
صــدوق(، عيــون اخبــار الرضــاg، ترجمــۀ حميدرضــا مســتفيد و عل‌ىاكبــر غفــارى، ج۲، ص۶۶۰؛ 

ص۳۲۴. الزيــارات،  كامــل  قمــی،  جعفربن‌محمدبن‌جعفربن‌موســی‌بن‌قولویه 
3. عباس قمی، سفينة البحار، ج‏7، ص12۵.
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کلام آخر

کلام آخر من از زبان توست،  از زبان تو و همۀ دختران سرزمینم:
بانــوی کرامــت! مــن امــروز خــودم را این‌گونــه یافتــم: من دخترم، حَســنۀ 
الهــی. بــا دختــر، خانــه بــوی مهربانــی می‌گیــرد و بركــت درِ خانــۀ پــدر و مــادر 
را می‌زنــد، آن هــم روزی دوازده بــار. بــا آمــدنِ دختــر اســت كــه خانــه محــل 
رفت‌وآمــد فرشــتگان می‌شــود و ایــن آمدوشــد هرگــز قطــع نمی‌شــود. ایــن 
قــدوم مبــارک دختــر اســت كــه دعای شــبانه‌روزی فرشــتگان را بهــرۀ والدین 

می‌ســازد. آری، مــن هدیــۀ الهــی هســتم. مــن دختــرم!
حــالا  کــه به‌برکــت وجــود شــما، روزی بــه نــام مــن و نــام تمــام دختــرانِ 

پــاکِ ســرزمینم نــام گرفتــه اســت، از شــما خواســته‌ای دارم:
کمکم کنید! می‌خواهم همانی باشــم که خدا خواســته اســت. دوســت 
دارم مــن هــم دختــری محبــوب نــزد خــدا باشــم، مثل شــما که هرچــه دارید، 
از همیــن جایــگاه اســت: شــما ایــن مقــام والا را از بندگــیِ شایســته در جایگاه 
دختربــودن به‌دســت آورده‌ایــد، نــه حتــی همســربودن و نــه حتی مادربــودن. 
مــادری  و  شایســته  همســری  می‌توانــم  باشــم،  این‌گونــه  اگــر  می‌دانــم 
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پســندیده نیــز باشــم و خــوب بــودن در هــر کــدام از ایــن جایگاه‌هاســت کــه  
مــرا بنــدۀ محبــوب خــدا خواهــد کــرد.  

ای دختــر بی‌نظیــر موســی‌بن‌جعفر! گاهــی وسوســه می‎شــوم: کــج 
مــی‌روم، بــد می‌اندیشــم، اشــتباه تصمیــم می‌گیــرم و...؛ امــا نمی‌خواهــم 

این‌طــور بمانــم.

دوار. ا�ن ام�ی �ت م و �ب لط�ف ا�ج ما مح�ت ری �ش  �ب �ی
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الكتــب  دار  آخونــدی، ‌تهــران:  محمــد  و  غفــارى  عل‌ىاكبــر  تصحیــح  و 

1407ق‌. الإســامية، 
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۱۴۰۳ق. العربــی،  التــراث 
۱۵. نورى طبرســی، ميرزاحســين، مســتدرک الوســائل و مســتنبط المســائل، 

ج‌15، چ۱، بيــروت: مؤسســة آل ‌البيــت لإحیــاء التــراث، 1408ق.‏
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مسابقۀ فرهنگی  زندگی به‌سبک دخترانه

توضیحات شرکت در  مسابقه

 پرســش‌ها از متــن موجــود طــرح شــده اســت و افــراد بــالای دوازده ســال 
می‌تواننــد در مســابقه شــرکت کننــد.

 به روش‌های زیر می‌توانید در مسابقات فرهنگی شرکت کنید:
 1. ارســال پاســخ بــه ســامانۀ پیامکــی 3000802222: بــرای ایــن کار، کافــی 
پرســش‌ها  صحیــح  گزینه‌هــای  شــمارۀ  مســابقه،  نــام  به‌ترتیــب  اســت 
ــام خانوادگــی  ــام و ن ــه راســت و ن به‌صــورت یــک عــدد پنج‌رقمــی از چــپ ب

ــد. ــال کنی ــی 3000802222 ارس ــامانۀ پیامک ــه س ــود را ب خ

مثال: زندگی به‌سبک دخترانه 131۴2 مهدیه عظیم‌زاده

ــه  ــوی ب ــدس رض ــتان ق ــع آس ــال جام ــابقات پرت ــش مس ــه بخ ــه ب 2. مراجع
www.razavi.aqr.ir نشــانی: 

3. پاســخ بــه پرســش‌ها در پاســخ‌نامه: پاســخ‌نامۀ تکمیل‌شــده را می‌توانیــد 
زائــر  راهنمــای  کیوســک‌های  در  مســتقر  مخصــوص  صندوق‌هــای  بــه 

ــا بــه صنــدوق پســتی 3۵1 – 9173۵ ارســال کنیــد. بیندازیــد ی
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ــت جواب‌قبــول« پرداخــت  ــریق »پســــــ ــخ‌نامه ازطـــــ ــۀ ارســال پاســــ  هزینـــ
شده است و لازم نیست از پاکت و تمبر استفاده کنید.

  آخرین مهلت شرکت در مسابقه، یک ماه پس از دریافت کتاب است.
روزانــه  به‌صــورت  و  صحیــح  و  کامــل  پاســخ‌های  بیــن  از  قرعه‌کشــی   
انجــام می‌شــود و نتیجــۀ آن ازطریــق ســامانۀ پیامکــی گفته‌شــده به‌اطــاع 

برنــدگان می‌رســد.

تذکــر: پیشــنهادها و انتقادهــای خــود را در پیامــک جداگانــه‌ای ارســال 
کنیــد.

تلفن: ۳۲۰۰۲۵۶۹ – ۰۵۱
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پرسش‌ها

یات‎« توصیف فرموده‌‌اند،  پرسش اول: اینکه پیامبر اکرم دختران را »مُفَلِّ
به چه معناســت؟

1. پرستار اهل‌خانه
2. سرشار از لطف 

3. نظافت‌گر و ریزبین
4. پیش‌قدم در محبت 

پرســش دوم: براســاس فرمایــش امام‌رضــاg، مــردی کــه موفــق شــود 
خانمــی از محارمــش مثــل همســر، مــادر، خواهــر، دختــر، عمــه یــا خالــه‌ را شــاد 

کنــد، چــه پاداشــی دارد؟
۱. خداوند متعال در قیامت او را شاد خواهد کرد 

۲. برای او هزار حج مقبول می‌نویسند
۳. باغی از باغ‌های بهشت برای اوست

۴. در بهشت هم‌نشین پیامبران خواهد بود
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پرسش سوم: کدام گزینه جزوِ حقوق پدر بر فرزند است؟
۱. اجازه‌گرفتن از پدر در انجام همۀ کارها، حتی واجبات 

۲.  پرهیز از صدازدن پدر با نامش و ننشستن قبل از او
۳. پرهیز از کارهای ناشایستی که دشنام به پدر را به‌دنبال دارد

۴. گزینۀ ۲و۳ 

پرســش چهــارم: بنــا بــه فرمــودۀ پیامبــر اکــرم خشــنودی و خشــم خداونــد، 
به‌ترتیــب در چیســت؟

۱. در تحصیل علم و ترک آن
۲. در انجام مستحبات و ترک آن

۳. در رضایت مردم و نارضایتی آن‌ها 
۴. در خشنودی و خشم والدین

زیــارت حضــرت  پــاداش   روایــات معصومیــن بــر  بنــا  پرســش پنجــم: 
معصومــه بهشــت اســت. امام‌رضــاg چــه شــرطی را بــرای ایــن زیــارت 

فرموده‌انــد؟ مشــخص 
۱.  باید همراه با انجام کامل مستحبات باشد

۲. یک بار زیارت کافی نیست و باید بارهاوبارها تکرار شود
۳. باید همراه با شناخت حقّ فاطمۀ معصومه  باشد

۴. گزینۀ ۱و۳






